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کجاســت گنجه و شــور نظامی ما کو؟
به جان این همه مجنون، هوای لیلا نیست*

دلبستگی و وابستگی به زاد و بوم، ریشه در رگ و پوست  و 
خون هر انسانی دارد و چنان این دلبستگی با آدمی تنیده 
شده که انگار با جدایی اش روح هم از بدن جدا خواهد شد. 

چنانکه انسان های بی ریشه چونین اند.
در این میان انســان ها بنا به جایگاه و پایگاه فرهنگی و 
اجتماعی خود این شــوق و ذوق را هرکدام به شــیوه ای 
با دیگران در میــان می نهند، یکی با نثــر، یکی با نظم، 
یکی با آواز، یکی با موسیقی، یکی با نقاشی و هر کسی به 
فراخور دانش و سواد در این راه گام می زند که در میان نثر 
نویسان، بی گمان نام دکتر محمّدعلی اسلامی ندوشن 

با نگارش چندین کتاب و د ه ها گفتار می درخشد.
در تاریخ پرفراز و نشــیب فرهنگ و ادب فارســی صدها 
تن به هنرپروری پرداخته انــد. در این جا و به ناچار روی 
سخن را با سخنوران توانمند ادب فارسی می چرخانیم که 
آثاری در زمینۀ میهن دوســتی خود آفریده اند .برخی نام 
ایران بسیار در اشــعار شان بسامد  فراوانی دارد، همچون 
ابوالقاســم فردوسی توســی )۳۲۹ - ۴۱۶  ق( سخنور و 
حماسه ســرای ایرانی و ســراینده حماســه ملی ایران  

شاهنامه که می گوید:
مــرا ارج ایــران ببایــد شــناخت

بزرگ آنکــه با نامداران بســاخت
...چــو ایران نباشــد تن مــن مباد

بدین بــوم و بر زنده یــک تن میاد 
....همه سر به سر تن به کشتن دهیم  

از آن به که کشــور به دشمن دهیم
دریغ اســت ایران که ویران شــود

کنام پلنگان و شیران شود )شاهنامه(
از دیگر اشــعاری که دربارۀ ایران سروده شده، قطعه  ای 
اســت از محمّدعلی بن ابی طالب، متخلــص به حَزین 
لاهیجی )۱۱۰۳-۱۱۸۰ق( سخنور نامی ایران در سدۀ 
دوازدهم با نام »صفت ممالک بهشــت نشان ایران« که 

چنین و به زیبایی از ایران نام برده است:
بهشـــتِ برین اســت ایران زمین

بسیطش سلیمان  وشــان را نگین
بهشـــتِ برین باد جـــان را وطن

مبادا نـــگین در کـفِ اهــرمـن... 
)ایران ما: ۲۰(

 و یا فرّخی یــزدی )۱۲۶۴-۱۳۱۸ش( ســخنور پاکباز 
ایرانی که بارها در دیــوان خود از ایران و ایرانی نام برده و 

سرانجام سر در راه وطن نهاده می گوید:
مادر ایران نشــد از مرد زادن عقیم 

کان زن فرخنده را، فرزانه فرزندیم ما
ارتقاء ما میسّــر می شود با سوختن

برفراز مجمر گیتی چو اســفندیم ما  
)دیوان فرّخی یزدی: ۱7(

ای خاک مقــدس که بود نــام توایران
فاســد بود آن خون که بــه راه تونریزد
 )دیوان: ۸۶(

نه این وطن که بدُ از جلوه رشک خلد برین
ز آب و خاک و هوا بدُ بهشــت روی زمین

ز بلخ وســعت او بــود تا به قســطنتین
گهی ضمیه بدُش هند و روم و ارمن و چین 
)دیوان: ۲7۴(

و یا حســین پژمان بختیاری )۵ آذر ۱۲7۹ - ۳ آذر ۱۳۵۳( 
مترجم، نویسنده، ترانه سرا و سخنور معاصر که گوید: 

اگــر ایران به جز ویران ســرا نیســت؛
من ایــن ویران ســرا را دوســت دارم

اگــر تاریــخ ما افســانه  رنگ اســت؛
مــن ایــن افســانه ها را دوســت دارم
  )ایران ما: ۴7(
 و یا ابوالقاســم عارف قزوینی )۱۲۵۹ قزوین - ۲ بهمن 
۱۳۱۲ ش همدان( ســخنور و موسیقی دان  نامدار ایرانی 
دوران قاجار و پهلوی که در غزلی از شکوه و بزرگی ایران 

چنین یاد می  کند:
بزرگی اســت و شــرافت مــرام ایرانی

کـــه باد باده عـــزت بـــه جا ایـرانی

حسین مسرت

استاد محمود رهبران

شعری و خطی و شرح حالی  )4(
کاری از حسین مسرّت و محمود رهبران

بــه احترام ســخن گو، مگــر نمی بینی
نگاه داشــت جهان احتـــرام ایـــرانی 
)آثار منتشرنشدۀ عارف قزوینی: ۲۴۹(

و ترانــه ای به یاد ماندنی از ابوالقاســم الهامی ) لاهوتی(  
)۲۰ مهر ۱۲۶۴ در کرمانشاه - ۲۵ اسفند ۱۳۳۵ در مسکو( 

سخنور و روزنامه نگار نامی معاصر در وصف میهن:
تنیده یـاد تو در تار و پودم میهن، ای میهن

بود لبریز از عشقت وجودم ،میهن ای میهن
تو بودم کردی از نابودی و با مهر پروردی

فدای نام تو بود و نبودم، میهن ای میهن....
 )ایران ما: ۱۹۵(

 و مهدی اخوان ثالث )م. امید( )۱۰ اسفند ۱۳۰۶ در مشهد 
- ۴ شــهریور ۱۳۶۹ در تهران( سخنور و نویسندۀ معاصر 

ایران که با شوقی تمام می گوید:
ز پــوچ جهان هیــچ اگر دوســت دارم

تــو را ای کهن بــوم و بر دوســت دارم
تــو را ای کهــن پیــر جاویــد برنــا

تــو را دوســت دارم، اگر دوســت دارم
تــو را ای گرانمایــه دیرینــه ایــران

تــو را ای گرامــی گهــر دوســت دارم
تــو را ای کهــن بــوم زادبوم بــزرگان

بــزرگ آفرین نامــور دوســت دارم.... 
)شعر مهدی اخوان ثالث: ۱۲۹۲(

 در این میانه ، یکی از بالانشــینان ایران دوستی و میهن 
دوســتی، ســخنور توانا جمال الدیــن ابومحمّد الیاس 
متخلص به نظامــی و نامور به حکیــم نظامی گنجوی 
)۵۳۵ - ۶۰7-۶۱۲ ق( ســخنور و داســتان سرای نامی 
فارسی گوی ایرانی در سدۀ ششــم هجری است که او را 
به دلیل آفرینش سبکی نو ، پیشــوای داستان سرایی در 
ادبیّات فارسی می دانند.بســیاری به پیروی از او داستان 
های عاشقانه سرودند و حتی برخی کوشش نمودند چون 
او خمسه ای داشته باشند . در شــعر کمتر سخنور ایرانی 
پس از اوست که نامی از دلدادگانی چون  فرهاد و شیرین ، 

خسرو و شیرین یا لیلی و مجنون نباشد. 
 به پاس تلاش ها و کوشش های سترگ وی در پاسداشت 

فرهنگ و زبان فارســی در تقویم رســمی ایران روز ۲۱ 
اسفند را روز بزرگداشت نظامی گنجوی خوانده اند.

او کــه در منظومــۀ لیلــی و مجنون۱، خــود را »دهقان 
فصیح پارســی زاد« می داند و بدان می نــازد که از نژاد 
پارســی اســت، افزون بر آنکه در بزرگ داشــتن ادب 
فارســی نقشــی بی همتا داشته ، ســروده های فراوانی 
هــم در زمینۀ ارجمنــدی و ســترگی نام ایــران دارد ، 
چنانکــه  او را مــی تــوان در ردیف شــیفتگان جاوید 
سرزمین ایران دانســت.او هماره به سرزمین مادری اش 
 عشــق می ورزد. عشــقی بــه پایان بــه ایــران دارد. 

آنجا که می گوید:
»همه عالــم تن اســت و ایــران، دل

نیســت گوینــده زین قیــاس، خجل
چــون کــه ایــران، دل زمین باشــد

 دل ز تــن بــه بــود، یقیــن باشــد
 )هفت پیکر۲: ۶۱۶،(

کیــن میفــروز  فتنــه،  مینگیــز 
زمیــن ایــران  در  میــاور  خرابــی 

تــو را مُلکــی آســوده بــی داغ و رنج
مکــن ناسپاســی در آن مــال و گنــج
 )شرفنامه: ۹۲۲(

به خــود نامــدم ســوی ایــران ز روم
خدایـــم فرســتاد از آن مــرز و بــوم 
)شرفنامه: ۹۸۵(

در جای دیگر از زبان دارا می گوید:
ز رومــی کجــا خیــزد آن دســت زور

که کشــتی بــرون رانــد از آب شــور؟
را خورشــید  اورنــگ  بشــوراند 

را جمشــید  جــای  کنــد  تمنــا 
علــم بــرآرد  ایــران  تــاراج  بــه 

بــرد تخــت کیخســرو و جــام جــم
شــکوه کیــان پیــش بایــد نهــاد

قــدم درخــور خویــش بایــد نهــاد
نازورمنــد روبــاه  کیســت  ســگ 

کــه شــیر ژیــان را رســاند گزنــد؟

نــوا را  روبهــان  بــود  شــیران  ز 
هــوا نگریــد  تــا  زمیــن  نخنــدد 

....کلاه کیــان هــم کیــان را ســزد
در ایــن خــز تــن رومیان کــی خزد؟

مــن از تخمــۀ بهمــن و پشــت کی
چــرا ترســم از رومــی سســت پی؟

اســفندیار درع  و  روئین تــن  ز 
بــر اورنــگ زریــن منــم یــادگار
 )شرفنامه: ۹۳۳-۹۳۲(

 و با ســرافرازی چنین می گوید که ایران جای بیگانگان 
نیست:

زمیــن عجــم، گــورگاه کی اســت
در او پــای بیگانه، خشــتی پی اســت 
)شرفنامه: ۹۹۰(

این باشــندۀ شهر گنجه در شمال غربی ایران بزرگ که تا 
سدۀ بیستم میلادی جزو خاک پهناور ایران بوده و امروز 
در قلمرو دولت جمهوری آذربایجان اســت، با ســرایش 
ســروده ها در منظومه های »لیلــی و مجنون«، »هفت 
پیکر« و »شــرفنامه«۳  به این وابستگی نازان است. این 
احساســات پاک وزیبا را می توانیم در اشعار جاودانه او به 

ویژه در اسکندرنامه۴ و خسرو و شیرین ۵ به آشکار ببینیم.
ـــــــــــــــــــــــــ

کتابنامه
اخوان ثالث، مهدی: شــعر مهدی اخوان ثالث )م.امید(، 
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ن ظام ی ، ال ی اس  ب ن  ی وسـ ـف : کلیات دیــوان حکیم نظامی 
گنجه ای ، به کوشش: حســن وحید دستگردی، تهران: 

امیرکبیر، ۱۳۳۵.
ـــــــــــــــــــــــــ

۱- هرچه نام لیلــی و مجنون پیــش از نظامی گنجوی 
در  ادبیّات فارسی دیده می شــود، ولی برای نخستین بار 
نظامی ، آن را در قالب منظومه ای  مثنوی در ۴7۰۰ بیت به 
درخواست شــروان در بحر هزج مسدس اخرب مقبوض 
مقصور و محذوف، به ســال ۵۸۸ هجری سرود و به پایان 

رساند.
۲- هفت پیکــر کــه آن را بهرام نامه و هفــت گنبد نیز 
می گویند، منظومه ای در بحر خفیف مســدس مخبون 
مقصــور و محــذوف، در ۵۱۳۶ بیت و در سرگذشــت 
افســانه ای بهرام گور، پادشــاه نامور ایرانــی از دودمان 

ساسانی است.
۳- بخشی از اسکندرنامه است.

۴- در بحــر متقارب مثمن مقصور و محذوف، در ۱۰۵۰۰ 
بیت، مشتمل بر دو بخش شرفنامه و اقبالنامه که در حدود 

سال ۶۰۰ به پایان  رسیده است.
۵-  در بحر هزج مســدس مقصور و محذوف، در ۶۵۰۰ 

بیت، که به سال ۵7۶ ه .ق به پایان رسیده  است.
* شعر از شعبان کرمدخت


